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 چکیده
ییرات که با ورود به فرهنگ اسلامی دچار تغن کریم است قرآکلیدی در خداشناسی مفهومی « حمد»      

)شکر(  اریزگ)مدح( یا سپاس اساسی در معنا شده است. اهل لغت و مفسران حمد را به معنای ستایش و ثنا

 اند. در روایات و فرهنگ اسلامی نیز همین معنا برای حمد بازتاب یافته است. این در حالی است کهدانسته

 همراه داشته است: نخست معنایهای سامی دو طیف معنایی را بهحمد در سابقه پیشا اسلامی خود و در زبان

است. این  معنای نخست ساخت یافته ؛ که معنای دوم از«اشتیاق، علاقه و لذت»و دوم معنای « آتش و گرما»

در این  اریخ حیات خود دچار تحولی اساسی در معنا شده است.دهد که حمد در تمی شواهد معنایی نشان

دوران  قبل از اسلام، دوران قرآنی وهای زمانی پژوهش با رویکردی تاریخی بناست مفهوم حمد در دوره

این  رد.قرار گی مورد بررسی «تاریخ مفهوم»، با رویکرد زمانتحولات آن درطی تغییر و و فرهنگ اسلامی 

)شوق،  ددر امتداد معنای پیشااسلامی خو ،پژوهش به این نتیجه دست یافته که معنای حمد در قرآن کریم

 مود. نسپاس( حمل  ،)ستایش علاقه و توجه( است و نباید آن را بر معنای تحول یافته در دوران اسلامی
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 درآمد

با خدای  انسان اطارتب برای توصیفکریم، که در قرآن  مفاهیمیو پربسامدترین ترین یکی از مهم     

آغاز شده  «حمد»الهی و سوره  ا حمدبنحوی که کتاب خدا است؛ به« حمد» ، مفهومبه کار رفتهمتعال 

بوده که حمد را به معنای  آنبیین معنای حمد تهای اهل لغت و مفسران در است. حاصل کوشش

ها از حمد سخن رفته . بر همین اساس، آیاتی که در آنکنندتلقی  )مدح، شکر(یا سپاس  ستایش و ثنا

ات، فقه، فلسفه، کلام، ون روایاسلامی چ منابع و علوماند. در دیگر نیز به همین نحو معنا و تفسیر شده

  )رک: ادامه مقاله(. به همین معنا توجه شده است اخلاق و ... نیز

دهند حمد معنایی شناختی بازمانده از دوران پیشا اسلامی، نشان میهای زبانبا این حال، داده     

داشته است. با های سامی و ادبیات متون مقدس اند، در زبانشناسان تلقی کردهمتفاوت از آنچه لغت

توان به معنایی متفاوت از آنچه قول غالب های تاریخی میها و کاربست روشاستفاده از این داده

 لغویون بوده، برای حمد تصویر کرد.

 طرح مسأله

مفهوم بپردازیم که پرسش به این  4«مفهوم تاریخ»در این پژوهش بنا داریم تا با استفاده از روش      

چه بوده و چه  پیشا اسلامی، دوران نزول قرآن کریم و دوران فرهنگ اسلامی یحمد در سه دوره

همچنین این پژوهش بنا دارد به این پرسش پاسخ دهد که حمد در قرآن کریم،  تحولاتی یافته است؟

تاکنون درباره حمد  توان این معنا را اثبات نمود؟دارای چه معنای دقیقی است و چگونه می

با استفاده « حمد»شناسی واژه قرآنی ریشه»ها ترین آنسامان یافته که از جمله مهمهای مختلفی پژوهش

ها به تاریخ مفهوم ( است. اما در هیچ یک از پژوهش139۶ساز، )دهقان و نیل «های سامیاز منابع زبان

  حمد و سیر تحول آن پرداخته نشده است.

 حمد در دوران پیشااسلامیشناسی مفهوم -1

می است. نخستین گام برای مطالعه تاریخی مفهوم حمد، کشف معنای این واژه در دوران پیشااسلا

های باستانی های سامی و نیز زبانشناسی حمد در زبانبر همین اساس در این بخش نخست از ریشه

ز های سامی و نیزبانبردهای حمد در شود و سپس کارسخن به میان آورده می سامی و آفروآسیایی

 متون مقدس دنبال خواهد شد.

 . معناشناسی تاریخی حمد1-1

یافت. این بن ثنایی در فرهنگ زبان « حم»توان در بن ثنایی را می« حمد»پا از ماده  ترین ردکهن

                                                      
4  History of Concept 
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« داغ بودن»و به معنای « ḥum*»، به شکل اسامی( باستان نوشته اورل و استولبو-آفروآسیایی)حامی

(be hot بازسازی شده )های سامی، تاکنون شواهد ساز در زباناست. البته در میان پسوندهای واژه

 توان با قاطعیت این فرضیه را مطرح کردارائه نشده و از این رو نمی« د-»کافی برای وجود پسوند 

 .(128۵، ش. 283، )اورل و استولبوا

 «گرما و سوختن»معنای  (ḤMDبا این حال، در گام دوم و در زبان سامی باستان، بن ثلاثی حمد)

(hot, burnرا داشته است. این فرض از آن روست که ماده حمد در تمام زیرشاخه ) ،های سامی)غربی

(. برای نمونه، 189، ص139۶ساز، )نک: دهقان و نیل شرقی، جنوبی و مرکزی( این معنا را دارا است

)در تولید خشکبار(  کردن با گرماخشکدر شاخه غربی و در زبان آرامی، یکی از معانی ماده حمد، 

(. در شاخه شرقی و در زبان اکدی، این ماده معنای خشکی و چروکیدگی 1/47۵، 2۰11)جسترو،  است

(. در شاخه جنوبی و در ۵8-۶/۵7، 19۶4)گِلب،  رودرا داشته و برای خشکاندن درختان به کار می

ای چون معانیگون اسمی و فعلی، بههای گونازبان حبشی کلاسیک)گعز(، این ماده در صورت

-231، 1987)لسلاو،  خاکستر، سوختن و خاکستر شدن و خاموش شدن آتش کاربرد یافته است

است که « شدید الحرّ»(. و در نهایت، در شاخه مرکزی یا همان عربی، یکی از معانی این ماده 232

نیز برای این « غضب»(. معنای 343 /1، 199۰)ابوعبید،  نوعی بر معنای گرما و آتش دلالت داردبه

 (.2۵2-4/2۵1، 1421)ازهری،  ماده ذکر شده که بازگشت آن به همین معنای گرما است

های سامی ساخت یافته است. معنای سوم، گام سوم معنایی در این ماده، در شاخه غربی از زبان

ن، هیجان داشتن، طمع اشتیاق داشتن، آرزو داشتن، لذت برد»خود طیفی از معانی است که شامل 

 to) معنای اشتیاق داشتن«  حامَد»شود. در عبری کتاب مقدس، فعل می« کردن، خرسندی و پسندیدن

desireو لذت بردن ) (take pleasure inمی ) معنای اشتیاق و لذت«حِمِد»دهد و صورت اسمی ، 

(desire, delight ،ماده حمد در آرامی 32۶، 19۵۵( را دارد)گزنیوس .)های متنوعی ترگومی صورت

زده بودن )در مورد طمع توان معنای آرزو و اشتیاق داشتن، و یا هیجانها میپیدا کرده که در همه آن

(. همچنین در زبان فنیقی این ماده به معنای طمع 1/47۵، 2۰11)جسترو،  و شهوت( را مشاهده کرد

های کنعانی باستان نیز به معنای کتیبه کردن، دوست داشتن و محافظت از شیء موردعلاقه بوده و در

 (.  1/194، 13۵7؛ مشکور، 38۰، 199۵)هوفتیزر،  شیء ارزشمند و نفیس به کار رفته است

ستایش »های سامی، اساسا معنای مشهور نکته قابل تأمل در این بخش، آن است که حمد در زبان

های عربی بازتاب یافته، نداشته است و نامه)شکر( را که در لغت« گذاردنسپاس»)مدح( و یا « کردن

 )برای توضیحات نک: ادامه مقاله(. چنین معنایی تنها در زبان عربی فرض شده است

از منظر معناشناسی تاریخی، ترتیب ساخت معانی چنین بوده است: نخستین معنا، معنای فعلی 



 ؛ بررسی تحولات معنایی از دوران پیشااسلامی تا قرآن کریم و فرهنگ اسلامی«حمد»تاریخ مفهوم 

 

. در گام بعد، شاهد پدید آمده است« سوختن، گرم شدن»است و سپس از آن، معنای « گرم بودن»

از معنای گرم بودن و سوختن هستیم. چنین ساختی از آن جهت « اشتیاق و علاقه»گیری معنای شکل

است که شوق و علاقه انسان، به گرما تشبیه شده و برانگیختگی حاصل از این شوق و شور، شبیه 

هده کرد؛ آنجا که توان مشاسوختن آتش فرض شده است. چنین تشبیهی را ادبیات فارسی نیز می

 .۵نمایندعشق را به آتش و سوختن تشبیه می

 شناسی حمد در متون مقدس. مفهوم2-1

ته جالب مفهوم حمد در متون مقدس یهودیت نظیر عهد عتیق و تلمود کاربرد یافته است. اما نک

روی معنایی دینی و هیچتوجه در کاربردهای حمد در متون مقدس یهودی آن است که این مفهوم به

آمد، به تر گفته طور که پیشکار نرفته است؛ بلکه همانقدسی نداشته و اساساً برای ستایش خداوند به

رد و گاه معنای اشتیاق داشتن، لذت بردن و پسندیدن است و تنها معنای عرفی و روزمره خود را دا

 کار رفته است. نیز به« میل جنسی»و « طمع مالی»در معانی مادی نظیر 

، کاربردهای ماده حمد در متن عبری ۶فرهنگ عبری به انگلیسی عهد قدیمگزنیوس در کتاب 

 سه دسته زیر  تقسیم کرده است: کتاب مقدس را به 

ی درباره . در معنای منفی، یعنی اشتیاق کنترل نشده و خودخواهانه؛ این معنا به طور مصداق1

( و 2۵: 7؛ سفر تثنیه، 24: 34؛ سفر خروج، 17: 2۰ویژه طمع به مال دیگران)سفر خروج، طمع، به

  کار رفته است.( به2۵: ۶همچنین شهوت جنسی)امثال سلیمان، 

( یا لذت از استهزاء)امثال 29: 1پرستانه)اشعیای نبی، . لذت بردن، مثلاً درباره تمایلات بت2

 (.23: 1سلیمان، 

ا کاربرد حمد (. تنه32۶، 19۵۵. در معنای مثبت با بسامد اندک)مثلاً درباره خداوند( )گزنیوس، 3

ز آن است مده که در آن سخن اآ 17آیه  ۶8برای خداوند در عهد عتیق، در کتاب مزامیر داود، باب 

 ن خود برگزیده است: نام باشان را برای مسککه خداوند کوهی به

דוּן, לָמָה רַצְּ ננֻיִם הָרִים  --תְּ תוֹלְּשִִׁ אֱלֹהִים חָמַד--הָהָר:  גַבְּ ֹּן, יְּהוָה-אַף    ;בְּ כ  לָנצֶַח ישְִּ

که خدا برای مسکن خود برگزیده های افراشته، چرا نگرانید بر این کوهی های با قلهای کوه»

 (.17: ۶8مزامیر داود، «!)است

                                                      
 خوشتر افشانآتش عشقت ز جان/  است خوشتر جان در تو عشق آتشِ»اشاره کرد:  توان به این اشعاربرای نمونه می ۵

 عشقت ز»؛ )حافظ(« زد عالم همه به آتش و شد دایپ عشق/  زد دمَ یتجل ز حُسنت پرتوِ ازل در»)عطار(؛ « است
 )عطار(.« ییکجا سامان و سر یب بماندمیی / کجا جان یا سوختم

۶ A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament 
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 حامَد( به معنای پسندیدن و برگزیدن است.) חָמַדدر این عبارت، فعل 

( و desire« )میل و علاقه»طور عام برای اشاره به به חָמַד های مختلف تلمود، فعلدر بخش

דָהهمچنین واژه ( آمده است. covetطور خاص برای اشاره به طمع مالی)به )حِمدا( برای اشاره  חֶמְּ

توان بنابراین می (.1/47۵، 2۰11جسترو،  ؛152a)تلمود، کتاب سبّات،  کار رفته استبه میل جنسی به

چنین گفت که مفهوم حمد در ادیان پیشین، مفهومی دینی و قدسی نبوده و برای ستایش خداوند از 

 این مفهوم استفاده نشده است.

 کریم قرآن در حمدشناسی مفهوم -2

سپس  آید،ان مینخست از مشتقات حمد در آیات قرآن کریم سخن به می ،در این بخش

ها و دلایل حمد پروردگار پرداخته خواهد و در نهایت به حکمت شوندمیهای حمد تبیین نشینهم

 تا در نهایت بتوان تصویر روشنی از مفهوم حمد در قرآن کریم ارائه کرد؛ شد

 . مشتقات حمد در قرآن کریم1-2

صورت صرفی  ۶. این واژه دارای است کار رفتهبار در قرآن کریم به ۶8حمد و مشتقات آن 

 حمید )نام پیامبر اکرم ص(، احمد/محمّد )اسم(، مختلف در قرآن کریم است که عبارت از حمد

 )فعل مجرد مجهول( هستند.  )اسم مفعول( و یُحمَدوُا )اسم فاعل(، محمود )صفت مشبهه(، حامد

مرتبه از  24در  کار رفته است.بار در آیات قرآنی به 42 ، جمعاً«حمد»صورت اسمی برای نمونه 

الحمد »معروف مورد آن در قالب گزاره  ۶شود که دیده می« الحمد لله»این کاربردها، عبارت ذکرگونه 

واقع شده است. در « قال»موضع، مقول فعل  1۰است. در قرآن کریم این عبارت در « لله ربّ العالمین

در یک مورد (، ۵9نمل/ مثلا: ) دهدمورد، خداوند خطاب به پیامبر اکرم، دستور گفتن این ذکر را می ۵

 اندن و داود این جمله را گفتهدر یک مورد سلیما(، 28)مؤمنون/  این خطاب به نوح پیامبر)ع( است

در یک مورد، این ( و 34)فاطر/  راننددر موردی دیگر اهل بهشت این ذکر را بر زبان می(، 1۵)نمل/ 

 .(۵7)زمر/  مجهول آمده و قائل آن مشخص نشده است« قیل»عبارت با 

کند را تقویت میکاربردهای متعدد عبارت الحمد لله به همراه فعل قال در قرآن کریم، این احتمال 

تعالی)الله( که این عبارت، در دوران پیشا اسلامی نیز یک ذکر زبانی بوده و در مواقع توجه به ذات باری

« الحمد لله»رفته است. بنابراین ذکرشدگی جمله کار میو یا تشکر از او، و یا مدح و ستایش او به

افزون بر  ینی عرب سابقه داشته است.مربوط به دوره اسلامی نیست و پیش از آن نیز در فرهنگ د

 (.7۰: قصص/ مثلا) آمده است« له الحمد»آیه از قرآن کریم این عبارت به شکل  چهاردر  این،

آمده « تسبیح به حمد»کاربرد دیگر صورت اسمی حمد، در قالب یک مفهوم ترکیبی به شکل 

 7شود. نیمی از این کاربردها، یعنی مرتبه در قرآن کریم دیده می 14است. مفهوم تسبیح به حمد 
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بوده و خطاب به پیامبر اکرم)ص( است. در سایر موارد « سبحّ بحمد ربّک»مرتبه، به شکل فعل امر 

ای از مؤمنین و در نهایت، تمام موجودات هستی ز فاعل تسبیح به حمد، فرشتگان درگاه الهی، خاصهنی

مرتبه، حامد)اسم  ۵ مرتبه، حمید)صفت مشبهه( ۵های احمد و محمد صورتافزون بر این،  هستند.

کار یک مرتبه به یُحمَدوُا)فعل مجرد مجهول( یک مرتبه و محمود)اسم مفعول( فاعل( یک مرتبه، 

 اند.رفته

 های حمد در قرآن کریم نشین. هم2-2

روابط تقابلی نشینی واژه حمد در قرآن کریم، در ابتدا برای درک بهتر روابط هم در این بخش

سخن حوزه( روابط اشتدادی حمد)مفاهیم هم سپس از ،شودبه بحث گذاشته می حمد)مفاهیم متقابل(

تبیین  هابا استفاده از همنشین ها و دلایل حمد پروردگارو در نهایت حکمت به میان خواهد آمد

 شود.می

 (روابط تقابلی حمد)مفاهیم متقابل. 1-2-2

های کشف معنای یک واژه، توجه به مفهوم مقابل آن است. شناخت مفاهیمی که با یکی از راه

کند)تعرف الأشیاء واژه مد نظرمان رابطه تقابلی دارند، به شناخت معنای آن واژه نیز کمک شایانی می

زیر نشان  مفهوم رابطه تقابلی برقرار کرده که در جدول دوبأضدادها(. مفهوم حمد در قرآن کریم با 

 اند:داده شده

 آدرس بسامد مفهوم متقابل ردیف

)لف و نشر  ۶؛ تغابن/۶؛ ممتحنه/24حدید/ 3 گردانی(تولّی عن )روی 1

 مشوش(

 13رعد/ 1 خیفه )ترس( 2

 

نشین گردانی از کسی یا چیزی است، هم)عن( که به معنای روی« تولّی»حمد در سه آیه، با مفهوم 

خوبی نمایان ای که این رابطه تقابلی را بهشده و با آن یک زوج متضاد را تشکیل داده است. آیه

ذلِکَ بِأَنَّهُ کانتَْ تَأْتیهِمْ رسُُلهُُمْ بِالْبیَِّناتِ فَقالوُا أَ بشََرٌ یهَْدُوننَا فَکَفَروُا »سوره تغابن است: ۶سازد، آیه می

(. در این آیه سخن از کسانی است که هنگامی که ۶تغابن/«)حمَیدٌ غَنِیٌّوَ اللَّهُ  للَّهُاسْتَغْنَى اوَ  توََلَّوْاوَ 

گویند: آیا بشری ما را هدایت خواهد کرد؟! آیند، میشان میپیامبران الهی با بینّاتی آشکار به سوی

یل این رفتار گونه مواجهه ایشان با پیامبران الهی، کافر شدن آنان است. خداوند در تحلحاصل این

گردانی ایشان و یا روی« تولّی»نخست  ؛کندکافرانه، دو حقیقت را درباره این دست افراد مطرح می

شان از خداوند متعال. این دو منش ناشایست از کافران درحالی است نیازی طلبییا بی« استغناء»دوم 
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 است. « حمید»بوده و ثانیا « غنیّ»که خداوند اولا 

رخ داده است. یعنی یک رابطه تقابلی « لفّ و نشر مشوش»لاغت، در این آیه یک از منظر علم ب

 برقرار شده است: « غنیّ –استغناء »و همچنین یک رابطه تقابلی میان زوج « حمید –تولّی »میان زوج 

حمیدغنیّو اللهاستغنی اللهتولوّا

روی آوری  تو هروی گردانی، بی توجهی

غناء، بی نیازیبی نیازی طلبی

 
خداوند مطرح شده است. بودن « غنیّ»بر اساس این لفّ و نشر مشوش، استغناء کافران در برابر 

)غناء( هستند و معنای این تقابل آن  طور که واضح است، استغناء و غنیّ هر دو از ریشه واحدهمان

)و  نیاز استاست که: کافران از خداوند استغناء ورزیدند، حال آنکه این خداوند است که غنیّ و بی

 آنان سخت به خداوند نیازمندند(.

هستیم. این تقابل « حمید»کافران با صفت الهی « تولّی»هد تقابل همچنین بر همین اساس، شا

گردانی ]از خداوند[ باشد، رساند. اگر تولّی به معنای رویمعنایی، به فهم معنای صفت حمید یاری می

به سوی خداوند را داشته باشد. « آوریروی»بایستی عکس آن، یعنی معنای « حمید»قاعدتا صفت 

مؤلفه معنایی اصلی در مفهوم حمد و صفت آن، « آوری، رو کردن و توجه یافتنروی»مؤلفه معنایی 

شناسی حمد نیز مشخص شد که در معنای این ماده، مؤلفه حمید است. پیشتر و در بحث از ریشه

، «مورد توجه»کردن وجود دارد و بنابراین صفت حمید را بایستی به معنای شوق و علاقه و توجه

و مانند آن ترجمه کرد. پس معنای این رابطه « مراد و محبوب، معشوق، مطلوب» ، و یا«مورد علاقه»

است؛ یعنی مقصد « حمید»گرداندند، حال آنکه خداوند تقابلی آن است که: کافران از خداوند روی

ها و توجهّات است. خداوند محبوب و مطلوب و خواسته هر دل مشتاقی در این عالم آوریهمه روی

 ای بر این حقیقت ناب نخواهد بود.انی کافران خدشهاست و رویگرد

مجددا تکرار شده است: « حمید –تولّی »ممتحنه نیز همین تقابل معنایی  ۶حدید و  24در آیات 

لَقَدْ کانَ »(؛ 24د/)حدی« الْحمَیدُ الْغَنِیُّفَإِنَّ اللَّهَ هوَُ  یَتوََلَّوَ مَنْ  بِالْبُخلِْالَّذینَ یبَْخَلوُنَ وَ یَأمُْرُونَ النَّاسَ »

« الْحمَیدُفَإِنَّ اللَّهَ هوَُ الْغَنِیُّ  یَتوََلَّلَکُمْ فیهِمْ أسُوَْةٌ حسََنَۀٌ لِمَنْ کانَ یَرجْوُا اللَّهَ وَ الْیوَْمَ الآْخِرَ وَ مَنْ 

 با صفت« تولّی»هستیم و نیز « غنیّ»با صفت « بخل»حدید، شاهد تقابل معنایی  24(. در آیه ۶)ممتحنه/

 تقابل کرده است. بنابراین در این آیه لفّ و نشر مرتبّ رخ داده است:« حمید»
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یبخلون و یأمرون 
الحمیدالغنیّفإنّ اللهمن یتولّ اللهالناس بالبخل الذین

           

                         
 حوزه(روابط اشتدادی حمد)مفاهیم هم. 2-2-2

بیشترین کاربردهای ماده حمد در قرآن کریم، صورت اسمی آن)حمد( و صورت صفت مشبهه 

ای از نوع آن)حمید( است. این دو واژه در آیات قرآنی، با برخی از مفاهیم همنشین خود رابطه

 دو دارای مؤلفه معنایی مشترکشود آناند. روابط اشتدادی بین دو مفهوم باعث میاشتدادی برقرار کرده

از جمله مفاهیمی که با دو واژه حمد و حمید رابطه بوده، و در یک حوزه معنایی مشترک قرار گیرند. 

گیرند اند و به بیان دیگر با مفهوم حمد درون حوزه معنایی مشترک قرار میاشتدادی برقرار کرده

؛ 1۰)یونس/ ( و تسبیح۶۵؛ غافر/7۰)قصص/ (، تهلیل۵2؛ اسراء/۶۵؛ غافر/1۰یونس/دعا) :عبارت از

 .( هستند1؛ تغابن/182-18۰؛ صافات/18-17روم/

یعنی  نشین حمداز مفاهیم هم نمونه به بررسی یک به دلیل پرهیز از طولانی شدن بحث، صرفاً

کنیم نسبت آن را با مفهوم حمد تعیین کرده و توضیح دهیم چه مؤلفه معنایی پرداخته و تلاش می دعا

 با حمد شده و یک زوج معنایی را با آن شکل داده است. نشینی آن مفهوممشترکی باعث هم

 رابطه همنشینی از نوع اشتدادی برقرار کرده است:« دعا»حمد سه مرتبه با 

للَِّهِ ربَِّ  الْحَمْدُأَنِ  دَعوْاهُمْدَعوْاهُمْ فیها سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وَ تَحیَِّتهُُمْ فیها سَلامٌ وَ آخِرُ »

 (1۰یونس/«)الْعالَمینَ

 (۶۵غافر/«)لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ الْحَمْدُمُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ  فاَدْعوُهُهوَُ الْحَیُّ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ »

 (۵2اسراء/«)وَ تَظنُُّونَ إِنْ لبَِثْتُمْ إِلاَّ قلَیلاً بِحَمْدهِِفَتَسْتَجیبوُنَ  یَدْعوُکُمْیوَْمَ »

دانیم، دعا کردن به درگاه خداوند به معنای آن است که خواهش و تمنای خود را همانطور که می

ها، نیازها و تمایلات انسان، علت و مقدمه حرکت او به سوی دعا هستند. در از او بخواهیم. خواسته

تعالی های بهشتیان است، بر این حقیقت بسیار مسوره یونس که سخن از دعاها و خواسته 1۰آیه 

تأکید شده که آخِر و منتهای دعا و خواسته بهشتیان، خود خداوند متعال است. این حقیقت در بیان 

دهد، این دو مفهوم دارای آیه شریفه، با مفهوم حمد بیان شده است. همنشینی دعا با حمد نشان می

 است. « خواهش و تمنا»یک مؤلفه مشترک معنایی هستند که همان معنای 
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دارد: غافر نیز به بیانی دیگری بر این حقیقت تأکید شده است. آیه شریفه بیان می ۶۵در آیه 

برای خداوند است، پروردگار جهانیان. این بیان نیز « حمد»، چرا که «بخوانید»خداوند را مخلصانه 

سوی خداوند، ها و تمناها تنها باید بهدهد حمد به معنای خواهش و تمنا است، و خواهشنشان می

 برای او باشد.   و

اسراء و در فضایی که احوالات قیامت ترسیم شده، روز قیامت به عنوان روزی یاد شده  ۵2در آیه 

« استجابت به حمد»کنند. تعبیر او را اجابت می« حمد»خواند و آنان با ها را میاست که خداوند انسان

بنابراین یکی از وجه و شوق است. شناسی واژه حمد، به معنای اجابت همراه با تبا توجه به ریشه

« خواهش و درخواست»های اصلی مفهوم حمد، با توجه به همنشینی آن با مفاهیمی چون دعا، مؤلفه

 است.

 ها و دلایل حمد پروردگارحکمت. 3-2

در قرآن کریم، سخن از حمد الهی در آیات گوناگونی آمده است. با دقت و تأمل در این آیات، 

طور کلی در هایی را که برای حمد الهی طرح شده است، استخراج کرد. بهحکمتتوان دلایل و می

 ین دلیل،قرآن کریم، دو نوع دلیل برای آنکه حمد را شایسته خداوند بدانیم، مطرح شده است. نخست

 در برخی آیات . برای نمونهاست حمد الهی به دلیل قدرت و توانایی خداوند در انجام امور گوناگون

( و داشتن 37-3۶داشتن کبریاء)جاثیه/ ،(42؛ فصلت/7۰قصص/)بودن حکیمخداوند با اوصافی نظیر 

قدرت و توانایی او بازتاب  د درشناسانده شده و در این آیات حمد خداون (1؛ تغابن/4-1حمد/لک)مُ

 یافته است.

در برخی  است. مهربانی و بخشندگی خداوند نسبت به بندگانش ،حمد الهی ین دلیل برایدوم

(، نجات مؤمنین از دست 1۰-9؛ یونس/43اعراف/)وندخدا گرهدایت نقش ازها آیات قرآن که در آن

سخن رفته این دلیل از حمد خداوند بازتاب  (74( و صدق وعده خداوند)زمر/28قوم ظالم)مؤمنون/

 .یافته است

حمد خدا بر دو توان چنین نتیجه گرفت که ها سخن به میان آمد، میبراساس مطالبی که از آن

مهربانی خدا. خداوند کسی است که توانا است، و همچنین بنده  وپایه و اساس است: قدرت خدا 

ی برد. خداوند دارا است، و از داراینفع انسان بهره میخود را دوست دارد و از توانایی خویش به

بخشد. پس چنین کسی قاعدتا بایستی معشوق و محبوب انسان باشد. زیرا انسان خویش به انسان می

عاشق قدرت و ثروت است، و کسی که از یک سو توانا و دارا باشد، و از سوی دیگر از توانایی و 

 دارایی خویش به انسان نیز عطا کند، محبوب قلب وی واقع خواهد شد. 

بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ. »بارکه حمد، به گویاترین زبان، بیان شده است: این حقیقت در سوره م
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(. سوره مبارکه حمد که فاتحه 4-1حمد/«)الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمینَ. الرَّحْمنِ الرَّحیمِ. مالِکِ یوَْمِ الدِّینِ

داوند متعال. این سوره، الکتاب بوده و نخستین سوره مصحف شریف است، مناجاتی است با خ

الحمد »ار همه جهانیان است: داند، خداوندی که پرودگحمد)عشق و علاقه( را تنها از آنِ خداوند می

الرحمان »شود. نخست آنکه خداوند در ادامه، دو دلیل برای این حقیقت مطرح می«. لله ربّ العالمین

های حمد الهی است. دلیل دیگر، یهاست. صفت رحمت، یا مهربانی خداوند، یکی از پا« الرحیم

بودن خداوند است. صفت مالکیت)دارایی( یا مُلک)پادشاهی( در خداوند، که خود  7«ملَِک»یا « مالک»

بنابراین حمد خداوند بر دو  دهد.ای از قدرت الهی است، پایه دوم از حمد الهی را تشکیل میجلوه

خداوند مقتدر و داراست، در کنار این حقیقت که او که مهربانی. این وپایه استوار شده است: قدرت 

نفع بندگانش استفاده خواهد کرد، او را شایسته عشق و مهربان است و از قدرت و دارایی خویش به

 کند.علاقه انسان می

 حمد در فرهنگ اسلامیشناسی مفهوم -3

در عصر  سومین گام برای تبیین تحولات معنایی واژه حمد این است که ببینیم، برای این واژه

آراء ز اپس از نزول قرآن کریم چه معناهایی مراد شده است. بر این اساس در این بخش به ترتیب 

ر فقه، حمد کلام اسلامی، حمد در دحمد در روایات، حمد شناسان و مفسران درباره حمد، لغت

 سفه و عرفان و حمد در فرهنگ عمومی مسلمانان سخن به میان خواهد آمد.فل

 شناسان و مفسران درباره حمد. آراء لغت1-3

« ذمّ»شناسان و مفسران مسلمان، به معنای ستایش و ثنا بوده و نقیض حمد نزد عموم لغت

دیدگاهی میان  جهت اختلاف( و ازاین۵۰۵، ص1، ج1988درید، ؛ ابن3/188، 14۰9است)فراهیدی، 

سنجی میان حمد با مفاهیم مرتبطی چون مدح و شکر شود؛ اما آنان در تمایز و نسبتایشان دیده نمی

 (.179، 139۶ساز، تفاوت رأی دارند)دهقان و نیل

عل نیکو( ابوهلال عسکری در بیان فرق میان حمد و مدح، حمد را تنها بر احسان)فبرای نمونه، 

-14۰۰/39شود)ابوهلال عسکری، علاوه بر فعل، شامل صفت نیکو نیز می دانسته، در حالی که مدح

گانه مدح، حمد و شکر است، مدح راغب اصفهانی که به دنبال تبیین رابطه بین سه افزون بر این، (.4۰

دح مشکر(؛ چراکه از نظر وی  <حمد  <را اعم از حمد و حمد را اعم از شکر دانسته است)مدح 

د بلند و قات و افعال اختیاری و اکتسابی)مثل علم و سخاء( و یا تکوینی)مثل شامل هر دو دسته صف

 شود، اما حمد تنها شامل امور اختیاری و اکتسابی است. شکر نیز از آنجا که تنها درچهره نیکو( می

 (.2۵۶، 1412مقابل نعمت معنادار است، مفهومی اخص از حمد است)راغب اصفهانی، 
                                                      

 خوانده شده است.« ملک یوم الدین»و « مالک یوم الدین»در بحث اختلاف قرائات، این آیه به دو شکل  .7
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ان، از جمله ابن عباس، قول به ترادف میان حمد و شکر رایج بوده در میان قدمای از مفسر

های بعد بر وجوه و تمایز میان حمد و شکر تأکید (. اما مفسران دوره1/4۶، 1412است)طبری، 

اند. شکر شناسان حمد را أعم از شکر دانستهاند. در نسبت میان حمد و شکر، برخی از لغتورزیده

ا و نه در مقابل نعمت ئًتواند ابتداعمتی باشد؛ اما حمد ثنایی است که میثنایی است که در مقابل ن

 (.2/4۶۶، 137۶؛ جوهری، 2۵2-4/2۵1، 1421صورت گیرد)ازهری، 

 . حمد در روایات2-3

در حوزه روایات، از حمد خداوند سخنان فراوانی به میان آمده است. پرُبسامدترین مضمون این 

یافته برای حمد در این توان معنای بازتاباهمیت حمد است و می و کارکردهاروایات ناظر به معنا، 

تلقی کرد. توضیح اینکه در این روایات حمد  وندروایات را، سپاسگزاری از خداوند و مدح خدا

ترین معنای حمد در روایات، شکرگزاری اساس، محوری همینخدا دانسته شده و بر « شکر»معادل 

 شود.محسوب می

نمونه، در یکی از روایاتی که حمد به معنای شکر دانسته شده از قول امام صادق )ع( آمده  برای

جمع « الْعَالَمِینَ الْحَمْدُ للَِّهِ ربَ»شکر نعمت در پرهیز از محرمات است و تمام شکر در عبارت: »است: 

از امام صادق)ع( افزون بر این، در روایت دیگری به نقل  .(24۶، ص 3، ج 143۰کلینی، «)شده است

به جا « الْحَمْدُ للَِّهِ»رسد با گفتن عبارت: شکر هر نعمت کوچک یا بزرگی که به انسان می»آمده است: 

)برای مطالعه دیگر روایات که مشتمل بر تبیین معنای حمد  (.248، ص 3، ج همان«)شودآورده می

، ؛ همو299، ص 1، ج 141۶ ابن بابویه،؛ 37۶-377، صص 4ج و  2۵۰، ص 3، ج هستند نک: همان

 (. 9، ص 13۶4

از موضوعاتی  افزون بر این، در دیگر روایات که در منابع روایی شیعه و اهل سنت بازتاب یافته

-4۵، صص ۶، ج 1411؛ نسایی، 33۵، ص ۵، ج 1419ترمذی، حمد) فضل، اهمیت و ثواب ذکر نظیر

؛ همو، 19۰-191، صص 2، ج 14۰4بابویه، ؛ ابن 37۶، ص 4و ج  382، ص 4، ج 143۰؛ کلینی، 44

کارکردهای حمد)ترمذی، ، (43، ص 1، ج 1371؛ برقی، 8، ص 13۶4؛ همو، 2۶7، ص 1، ج 141۶

، 2، ج 13۶۵طوسی،  ؛11، ص 13۶4بابویه،  ابن ؛37، ص 1، ج 1371برقی، ؛ 333، ص ۵، ج 1419

، 4، ج 1411نسایی، )مدح مواضعو  (342، ص ۵ج و  7-8، صص 1، ج 1418ابن ماجه، ؛ 1۰7ص 

 سخن رفته است. (۵۵، ص ۵ج و  ۵9، ص 13، ج 143۰کلینی، ؛ 2۰2ص 

 اسلامی حمد در فقه .3-3

چراکه تنها اوست که  ؛)مدح( خداوند متعال« ثنا و ستایش»در منظر فقیهان، حمد عبارت است از 

(. در منظر فقهی، 1۰-9، ص 1، ج14۰2حقیقت مستحق ستایش و پرستیده شدن است)شهیدثانی،  در
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توان گفت: . درباره موارد وجود حمد میشودحمد خداوند بر دو گونه واجب و مستحب تقسیم می

)حر های نماز جمعهخطبهدر ، تحمید در سه مورد واجب است: شدهدر تراث فقهی ذکر براساس آنچه 

، 11، جهمانهای نماز عید)خطبهدر  (،2۰8، ص11؛ نجفی، بی تا،ج342، ص 7، ج141۰عاملی،

 (.149، ص 1، ج141۶دو رکعت ابتدایی هر نماز)خمینی،   در و (34۰ص

، در موارد متعددی مستحب است که براساس آنچه که در منابع فقهی گزارش شدهافزون بر این، 

یامبر اکرم)ص( هر کار مهمی را که بدون حمد خدا آغاز شود را برای نمونه، پ. ادا شودذکر تحمید 

مستحب است که مسلمانان در ابتدای امور خود حمد خدا اند و بر همین اساس بدون سرانجام دانسته

در نماز جماعت هنگامی که امام از قرائت افزون بر این، (. 243تا، ص)رضی، بیکنندرا بر زبان جاری 

، ص 9تا، ج)نجفی، بیکنندر مأمومین مستحب است که ذکر تحمید را ادا ، بشدسوره حمد فارغ 

، مستحب است «سمع الله لمن حمده»از رکوع و ادای ذکر  کردن(. در حین نماز و پس از سربلند 422

(، همچنین نمازگزاران پس از برخاستن از سجده و 114-113، ص 1۰، جهمانشود) که تحمید گفته

شکل ترین صورت آن بهمستحب است که به ذکر تحمید بپردازند. البته کاملپیش از خواندن تشهد، 

 (.273، ص 1۰، جهماناست)« بسم الله و بالله، والحمدلله، و خیرالاسماء لله»

 حمد در کلام اسلامی. 4-3

اند، در منابع کلامی حمد برخلاف منابع فقهی که بیشتر از جنبه مناسکی به مقوله حمد توجه کرده

« الحمدلله»منظر وجودی مورد توجه قرار گرفته است. در نزد متکلمان صرف یادکرد لفظی تعبیر از 

در اولویت مباحث نیست؛ بلکه در کنار یادکرد لفظی سپاس، پاسداشت قلبی نیز با اهمیت تلقی شده 

اول  ؛است. لذا هسته محوری کاربرد حمد در اندیشه ایشان با سه شاخصه مهم قابل شناخت است

برای پاسداشت « الحمدلله»گیری از الفاظی چون اینکه در کلام نیز همچون فقه متکلمان قائل به بهره

اینکه متکلمان  -که وجه تمایز کلام و فقه در مقوله حمد است- های الهی هستند. دومین نکته نعمت

کمااینکه اساساً اند، دستور خاصی برای استفاده از حمد در یک عمل عبادی و مناسکی خاص را نداده

وظیفه کلام چنین اقتضائی را نیز با خود ندارد؛ و سوم اینکه علاوه بر ذکر لفظی حمد برای پاسداشت، 

بخش حمد در های قوامهای الهی به عنوان یکی از استوانهتوجه قلبی و باطنی بر پاسداشت نعمت

 نظر ایشان منظور داشته شده است.

در میان  نمونه،دهد. برای ها را نشان میبه خوبی این شاخصه نگاهی به آثار و منابع متکلمان

ملی را در زمینه معنای أآید که نظرات قابل تمتکلمان شیعه، سیدمرتضی از جمله افرادی به شمار می

است. او در ذیل یکی از مباحث خود، برای حمد دو معنا را در نظر گرفته است. از  کردهحمد ارائه 

تواند به معنای مدح کردن منعم به سبب نعمتی باشد که ارزانی داشته است و هم نظر او حمد، هم می
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(. 2۶9، 2، ج 14۰۵سبب فعل حَسَنش تعریف شود)سیدمرتضی، می تواند به معنای ستایش منعم به

چرخد؛ با این تفاوت که اری از عطایای منعم میزدر این دو تعریف محور معنایی حمد، حول شکرگ

ای است که از منعم بخشیده شده اری به سبب نعمت و اصل عطیهزها این شکرگدر یکی از منظر

اری نه به سبب عطیه او، بلکه از منظر حُسن فعلی و به دلیل نیکو بودن زاست و در دیگری شکرگ

 دانسته شده است. « اعطا»اصل فعل 

می کند ویا بدین نحو وقتی کسی حمد می شود، یا این حمد به واسطه چیزی است که وی اعطا 

به سبب اصل دهش و نیکو بودن اصل این فعل  -کندصرف نظر از آنچه اعطا می-این تقدیر و تشکر 

آید سید مرتضی بر متعلقّ حمد تکیه نموده است است.  در مجموع چنانکه از این دو تعریف بر می

ن است. بر اساس و به رغم خاستگاه متفاوت آنها)نعمت یا اعطا( در مجموع قائل به قلبی بودن آ

راستا با سید مرتضی را پیش دیگر متکلمان شیعه نیز در مورد حمد مسیری هم ،بررسی صورت گرفته

( بر 2۵۰، 13۶2مرز دانستن معنای حمد با شکر)برای نمونه نک: شیخ طوسی، اند و ضمن همگرفته

 اند. اهمیت غیر لفظی آن تاکید ورزیده

جویی است. البته نزد متکلمان اهل سنت نیز قابل پیسه شاخصه پیش گفته در معنای حمد 

هایی متفاوت به حمد برخلاف شیعه که تقریبا منظری واحد به مقوله حمد دارند، اهل سنت با نگاه

اند. بدین روی اگرچه هسته مرکزی معنای حمد در نزد ایشان مبتنی بر همان سه شاخصه نگریسته

با اینکه اهل سنت  نمونهنیز به آن افزوده شده است. برای  ای دیگریپیشین است، اما معانی حاشیه

اند، اما رویکرد ایشان نیز چون شیعه، در کنار یادکرد لفظی، بر بُعد قلبی و فطری حمد توجه کرده

اند، اما متکلمان اهل پذیر تلقی کردهمتفاوت از شیعه است. قاطبه شیعه، مقوله حمد را امری عمومیت

 به دو دسته تقسیم شده اند. سنت در این زمینه 

جویند و قلمرو حمد را حتی در روابط ای عام پی میبرخی از اهل سنت حمد را در گستره

تیمیه با اعتقاد به عمومی بودن مقوله حمد ابن نمونهشناسند. برای ها نیز به رسمیت میبینافردی انسان

(. فخر 11۰، ص1، ج 1389رد)ابن تیمیه، ها دامعتقد است که اساساً این امر، ریشه در فطرت انسان

پذیر بودن آن است. رازی نیز در تبیین حمد همچون ابن تیمیه عمل کرده است و قائل به عمومیت

وی در تعریفی که از حمد بیان می کند، این مفهوم را به معنای نوعی سپاسگزاری به شمار آورده 

صورت  ن استیلت انعام و احسااست که به سبب ارائه یک فضیلت خاص که عبارت از فض

وی حتی در تبیینی نزدیک به سید مرتضی، اصل صدور فعل   (؛19۰، 1، ج142۰پذیرد)فخر رازی، می

 (.472، 4احسان را شایسته حمد دانسته است)همان، ج

اند و آن را به اما برخلاف ابن تیمیه و فخر رازی که معنایی تعمیمی را از حمد معروض داشته
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گرا را در تبیین قیم جوزیه نگاهی کمینهاند، فردی چون ابنها نیز معطوف کردهبینافردی انسانروابط 

(. وی با ارائه دیدگاهی انحصارگرایانه ۶2، ص 1، ج198۰قیم جوزیه، کند)ابنماهیت حمد دنبال می

نظر او  پذیر نیست. ازای عمومیتای مختص به خداست و مسئلهمعتقد است که اساساً حمد مقوله

داند که واجد صفات کمال باشد؛ پس قیم حمد را خاصِ ذاتی میهرکسی شایسته حمد نیست. ابن

ها از قبیل سلب عیوب و نقایص شود، مگر اینکه این نداشتههایش حمد نمیسبب نداشتههیچ فردی به

فرزند و  خداوند خود را بر رو پذیر نیست و از همینسلب محض، ستایش بر این اساس، باشد.

گوید ثبوت حمد برای خدا مقتضی آن است که شریک نداشتن ستوده است. وی در جای دیگر می

است، عقاب بندگانش را بر چیزهایی که قادر به انجام دادن آن نیستند یا از دایره اختیار آنها خارج

ا دارد که او از نظر وی، اثبات حمد تام برای ذات الهی اقتض (. همچنین1۰۰، ص 1، جهماننکند)

، 1، جهمانکمال حکمت را داشته و خلق را به عبث نیافریده باشد و ایشان را به خودشان وانگذارد)

 (.1۰3ص 

 حمد در فلسفه و عرفان. 5-3

آید آن است که عرفا جویی حمد نزد عرفا و فلاسفه مسلمان، آنچه در نگاه اول به چشم میدر پی

این بخش  رو عمده مباحثاند. از همینمقوله حمد مبذول داشتهنسبت به فلاسفه توجه بیشتری را به 

بیشتر آن دست از فلاسفه از این  نیز طرح نظرات عارفان خواهد پرداخت. از میان فلاسفه معطوف به

اند. در مجموع با وجود عدم توازنی که در اند که دارای مشرب عرفانی بودهموضوع سخن گفته

توان فا و فلاسفه وجود دارد، آنچه به خوبی در هر دو رویکرد میپرداخت به موضوع حمد نزد عر

تری نسبت به فقه و کلام در آثار عرفانی مشاهده کرد، آن است که حمد با توسعه معنایی بسیار گسترده

 همراه است. 

ناظر به اهمیت مقوله حمد نزد ایشان یافت؛  بایدتوسعه معنای حمد در آثار عرفا و فلاسفه را 

امکان ارتقاء  تواندمی آید و فردیبه شمار می« مقام رضا»های عارفان که یکی از بالاترین رتبهنایچه

آنچه بدو  -اعم از حال خوب و بد، فقر و غنی و ... - به این رتبه را داشته باشد که در همه حال

بابت  بندگی روی زبان به شکایت نگشاید و به رسمبپندارد و بدین وندرسیده است را از جانب خدا

زیرا خداوند متعال مصدر فیض و رحمت است و از  ؛حمدگوی خدا باشد هرآنچه به وی داده شده،

 شود. او جز خیر صادر نمی

اهمیت حمد نزد عارفان و فلاسفه مسلمان باعث شده است تا برای حمد سطوح و درجات 

دارای قوت و ضعف نگریسته شود. مختلفی در نظر گرفته شود و اساساً حمد به مثابه امری مشکک و 

های حمد در عرفان و فلسفه با فقه و ها و تفاوتبر همین اساس اگر به دنبال مقایسه و تبیین شباهت
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کلام باشیم، باید بگوییم برخلاف کلام اسلامی که در آن بر جنبه مناسکی حمد تاکید نشده، اما در 

در نزد عارفان « الحمدلله»اکید شده است. تعبیر فلسفه و عرفان، همچون فقه بر جنبه مناسکی حمد ت

مترنم بدان  بایدآید که سالکان الی الله در برخی از درجات سلوک خود مسلمان یک ذکر به شمار می

 باشند.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که به سبب مشکک دیدن مقوله حمد در نزد ایشان، همچون 

د نیز تاکید شده است. لکن در اندیشه فلاسفه و عرفا، حمد حتی متکلمان مسلمان بر قلبی بودن حم

فراتر از بعد قلبی نیز گسترش یافته است و شاهد توسعه بیشتری از حمد در اصطلاحات ایشان 

مرزهای معنایی حمد در عرفان و فلسفه به قدری توسعه یافته است که معنای  . بر این اساس،هستیم

معانی این مفهوم را به خود اختصاص داده و معانی دیگری نیز بر این بخشی از  فقهی و کلامی صرفاً

 مفهوم بار شده است.

آید که بسیاری از مباحث بنیادین عرفان و تصوف در آثار قشیری از عارفان بزرگی به شمار می

شود. او در تفسیر آیه آغازین سوره حمد و در تبیین چرایی حمد و ثنای صورت جسته می وی پی

کند که چرا در این آیه خداوند متعال خود، به حمد و این سوال را مطرح می وندگرفته توسط خدا

دارد که چون خداوند شدت ارادت وی در پاسخ به این سوال بیان می .ثنای خویش پرداخته است

آنها خبر  داند، بهکه سزاوار است( میاولیای خود را به ستودنش و عجز آنها را از انجام دادن آن)چنان

 (.4۵، 1تا، جداده که خود به جایشان این مهم را عملی کرده است)قشیری، بی

شود و امکان شناسایی مرزهای نکته قابل توجهی که در ادامه مباحث قشیری با اهمیت تصور می 

کند، های اسلامی را مشخص میمعنایی حمد در اندیشه عارفان و تمایز معنایی آن با سایر اندیشه

ین پایانی وی در تفسیر از حمد است. او تمام کسانی که به حمد خدا مشغول هستند را در یک تبی

این اندیشه متفاوت با نگرش منسکی فقها به مقوله حمد است. وی با مشکک  بیند. طبعاًدرجه نمی

. ستا دارد که تفاوت طبقات حمدکنندگان، ناشی از تباین احوال آنهادانستن درجات حمد، بیان می

روی فردی که در درجه بالایی از معنویت قرار دارد، شیوه حمدش با کسانی که در آغازین بدین

از  (. قشیری در بیان خود، با وجود اینکه صراحتا4۶ً، 1، جهمانمراحل سلوک هستند متفاوت است)

مشکک بودن حمد سخن گفته است اما از درجات و مراحل آن به وضوح سخن نگفته است. لکن 

 جویی است.مقامات و درجات در اندیشه سایر عارفان قابل پیاین 

است.  کردهآید که به خوبی مرزهای حمد را در آثار خود تدقیق عربی از عارفانی به شمار میابن

ستودنی عام است.  شودوی درباره معنای حمد معتقد است این مفهوم، مادام که به امر دیگری مقید ن

شمرد که عبارت از: حمد کردن حمد خدای درجه را برای حمد بر می در عین حال او سه مرتبه و
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. از منظر ابن عربی حمد در هستند را، ستودن محمود خود را، و حمد کردن دیگری در حق محمود

شود: ستایش محمود به صفت فعل)ثبوتی( و ستایش های دوم و سوم، به دو قسم تقسیم میمرتبه

ست دایره معنایی حمد ا (. چنانکه پیدا9-8، صص1، ج1422عربی، محمود به صفت تنزیه)سلبی()ابن 

ای چون تسبیح که تنزیه خدا از عیوب به شمار به قدری نزد ابن عربی گسترده است که حتی مقوله

 آید را در بر گرفته است. می

بل اند، این توجه آنچنان در آثار فلسفی قاکه توجه فراوانی به حمد مبذول داشته رفاعبرخلاف 

اند که دارای مشرب عرفانی ملاحظه نیست. از میان فلاسفه بیشتر کسانی در زمینه حمد سخن گفته

توان دانست. ملاصدرا معتقد است اند. صدرالدین شیرازی را فرد اجلای این گروه از فلاسفه میبوده

ت و حمد پی جست. ای که میان تکلم و کلام وجود دارد را می توان در رابطه میان موجوداشبیه رابطه

ایجاد هر موجود به واسطه خدا، حمد است به معنای مصدری،  تر وی معتقد استبه عبارت واضح

است به معنای حاصل مصدر)مانند کلام(. « حمد»همچون تکلم. و این موجودِ خلق شده هم، خودْ 

، پیامبر بدین گونه، هر موجود به خودی خود هم حمد و هم حامد است و بالاترین مرتبه حمد

(. چنانکه 7۵، ص 1، ج 13۶۶اکرم)ص( است که به مقام محمود رسیده است)صدرالدین شیرازی، 

پیداست از میان معانی و مراتب حمد، ملاصدرا بیشتر متوجه مرتبه حالی حمد بوده است و آن را به 

 ص( است.عنوان اعلی درجه حمد به شمار آورده که مصداق اتم آن نیز وجود شریف پیامبر اسلام)

 حمد در فرهنگ عمومی مسلمانان. 6-3

دو معنا کاربرد یافته است: ستایش و مدح. توضیح اینکه،  بهحمد در فرهنگ عمومی مسلمانان 

چراکه  ؛برندتحمید از اذکاری است که مسلمانان به طور معمول آن را در طول روز زیاد به کار می

دارد کاری که با حمد رایج است که بیان میزد مردم نهمچون بسمله، مجموعه روایات مشهوری 

(. بر اساس همین باور در فرهنگ 172، ۵، ج14۰1شروع نشود نافرجام و نامیمون است)ابی داوود، 

ها و خطبه ها با تحمید خداوند متعال ها، سخنرانیهمواره بخش آغازین کتب، رسائل، نامه ،اسلامی

بار )نک: ستوده نجف زادهاستبوده  خداوند حمد در این مواضع به معنای ستایش وشده آغاز می

جای خواهند شکر پروردگار را بهامروزه مسلمانان در هنگامی که می ،افزون بر این (.13۶۵فروش، 

نزد ست که ا از همین رو و رانندرا بر زبان می« الحمد لله»یا « الحمد الله ربّ العالمین»آوردند، عبارت 

 یک معنا را یافته است. کننده معنای شکر شده و حمد و شکر نزد آنان تقریباًمسلمان، حمد تداعی

 نتیجه

توان یک سیر تاریخی برای تحولات هایی که در این پژوهش ارائه گردید، میبا توجه به داده

 معنای حمد متصور شد که از این قرار است: 
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 ستایش، سپاس <و علاقه، لذت، طمع، ...  شوق <سوختن، گرم شدن  <گرما و آتش 

ریشه سپس ساخت یافته است. « گرما و آتش»به معنای « حم»از بن ثنایی « حمد»واژه در ابتدا، 

 آن، از پس. یافته است« گرما و سوختن»نخست معنای  پدید آمده و های سامیدر زبان« حمد»ثلاثی 

برای این « رضایت و (، خرسندیcovetمع)(، طpleasure(، لذت)desire)اشتیاق شوق و»معنای 

 های عبری، آرامی و کنعانی مشاهده کرد. توان در زبانایجاد شده است. این معانی را میریشه 

در  کاربرد یافته است. «شوق، لذت»حمد در کتاب مقدس و نیز کتب دینی یهود، به معنای عرفی 

در زبان عبری و آرامی )چون طمع و شهوت( دارد.  این واژه عمدتا اشاره به امیال مادی زبان عبری،

 شود.دیده نمی برای خدا از این ماده یهودی، تنها شاهد کاربرد حمد برای غیرخدا هستیم و کاربردی

بار  ۶8در گام سوم، شاهد حضور و کاربرد حمد در عربی قرآنی هستیم. ماده حمد و مشتقاتش  

حمد در قرآن کریم، یک مفهوم دینی است و در تمام موارد)به جز کار رفته است. در آیات قرآنی به

 کار رفته است. مورد(، برای خداوند به 2

شوق، توجه، خواهش و »معنای حمد در قرآن، بهتوان گفت های معناشناختی، میبا توجه به داده

ین معنا را دارد. همنیز های سامی حمد در زبان ، چرا کهاست« عشق»عبارتی یا به« تمنا، رو کردن

های حمد در قرآن نیز مؤیدی بر معنای مذکور هستند. حمد با دو واژه رابطه تقابلی برقرار نشینهم

تقابل با معنای  .معنای ترسبه« خیفه»و دوم با  گردانیمعنای رویبه« تولی عن»کرده است؛ نخست 

با معنای ترس، دالّ بر وجود مؤلفه در حمد داشته و تقابل « آوریروی»گردانی، نشان از معنای روی

معنای ، بایستی بهدر قرآن کریم اهمیتی خاص داردکه « الحمد لله»گزاره  در حمد است.« شوق»معنایی 

  فهم شود.« شوق و توجه تنها از آنِ خداست»

با عبور از عصر نزول قرآن کریم و ورود به دوره فرهنگ اسلامی، شاهد یک تغییر اساسی در 

شود: سپاس)شکر( و حمد هستیم. در این دوره حمد با دو مؤلفه معنایی اساسی تعریف میمعنای 

تأکید  هم در متون روایی ورزند.دو معنا تأکید میاین بر  شناسان و مفسران عمدتاًلغت ستایش)مدح(.

های ای که حمد، مصداق تمام و کمال شکر نعمتگونهنشینی حمد و شکر است، بهاساسی بر هم

 است.  دانسته شده وردگارپر

اند. در میان علوم اسلامی، علم به مفهوم حمد توجه کرده منظریهر یک از  نیز علوم اسلامیدر 

)گفتن الحمد لله( توجه نشان داده و احکامی را برای آن تعریف کرده  فقه به جنبه ذکرگونگی حمد

جای جنبه لفظی حمد، بر جنبه وجودی و نیز معنایی آن تأکید شده است.  در دانش کلام، به. است

معنای شکر نعمت( و هم دانند)حمد بهمتکلمان در معنای حمد، هم عطاء نعمت را موجب حمد می

معنای مدح بر کار نیکو(. برخی متکلمان حمد شمارند)حمد بهحسن فعلی عطاء را دلیل بر حمد می
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شمارند. در عرفان متعال دانسته، اما برخی دیگر آن را برای غیرخدا نیز جایز میرا تنها از آنِ خدای 

اسلامی، حمد تفصیل بیشتری یافته و درجات و مراتبی برای حمد ذکر شده است که شامل حمد 

 قولی، حمد فعلی و حمد حالی است. 

ها کتب، رسائل، خطبه دایدر فرهنگ عمومی مسلمانان، حمد کردن خداوند در ابتها، افزون بر این

امری رایج است. همچنین در لسان مسلمانان، ذکر الحمد لله در هنگام شکر خداوند  ،هاو سخنرانی

 ای دارد. طور کلی، استعمال گستردهبابت عطای نعمت یا مدح خداوند به

مواجه شده یک تغییر اساسی در معنا  با این مفهوم بایستی گفت ،ساس تاریخ مفهوم حمدبر ا

، در دوران اسلامی بوده است« شوق و لذت» معنایبا آنکه حمد در معنای اقدم خود، به. است

معنای در قرآن کریم، شاهد کاربرد  از سوی دیگر .ارتباط داده شده است« شکر»و « مدح»های مقوله

و برای خداوند متعال هستیم. قرآن کریم، حمد را به خداوند نسبت داده است  اقدم )شوق و لذت(

عشق »رسد گفتمان نظر میتعبیری کاملا نو و خلاقانه در قرآن کریم است. اساسا به« الحمد لله»تعبیر 

و از مفهوم عشق به  ،و بر آن تأکید ورزیده، گفتمانی است که قرآن کریم آن را مطرح کرده «به خدا

 است.  کردهتعبیر « حمد»خدا، با 

شاهد ذکرشدگی با ورود به دوره اسلامی، حمد دچار تحولی اساسی در معنا شده و در نهایت، 

تحول معنایی . «(الحمد لله»)حمد به معنای: گفتن  این مفهوم و فروکاستن آن به یک ورد زبانی هستیم

جه داشت تو یدمذکور، البته مبتنی بر روایات مأثوره بوده و امری قابل درک و پذیرش است. تنها با

ای از جنس عواطف حمد در قرآن کریم، امتدادی از معنای کهن حمد)شوق و شور( بوده و مقوله

حمد  ؛ چراکهمعنای پسین آن، یعنی مدح و شکر معنا کردانسانی است، و لذا نباید حمد در قرآن را به

 ای از جنس ذکر زبانی شده است.در معنای پسین خود، مقوله
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